
گروه حـــوادث: کامـــران علمدهی/ مـــرد جوان 
وقتـــی متوجـــه شـــد دو مـــرد موتورســـوار قصد 
ســـرقت گردنبند زنـــی موتورســـوار را دارند برای 
کمک به وی وارد درگیری شـــد اما حالا خودش 
به اتهام قتل پای میز محاکمه ایســـتاده است.
به گزارش »ایران«، ۱۹ خرداد امســـال، خبر قتل 
مردی جـــوان با چاقو بـــه پلیس اعلام شـــد. در 
تحقیقات مشـــخص شد مقتول با موتورسیکلت 
در میـــدان محمدیه تهران حضور داشـــته که با 
راننده و ترک‌نشین یک دســـتگاه موتورسیکلت 
دیگر درگیر شـــده و یک نفر از آنهـــا بر اثر اصابت 

چاقو به گردنش جان باخته اســـت.
در بررســـی‌ها مشـــخص شـــد مقتول مردی ۳۸ 
ســـاله و متأهـــل به نام مســـعود بوده و ســـوابق 

کیف‌قاپی داشـــته اســـت.
کارآگاهـــان در ادامه تحقیقات توانســـتند حدود 
یک ماه بعد عامل قتل را شناســـایی و دســـتگیر 
کنند. متهم در بازجویی‌ها گفت: »شـــب حادثه 
به همراه دوســـتم در میدان محمدیه بودیم که 
متوجه شدیم  ۲ زورگیر در حال سرقت گردنبند 
زن جوانی هســـتند بلافاصله بـــرای کمک به زن 
جوان جلو رفتیم و با ســـارقان درگیر شدیم و به 
ناچار با چاقو یکی از آنها را زدم اما نمی‌دانســـتم 
او بـــه قتل رســـیده اســـت.« بـــا اعتـــراف صریح 
متهم و پـــس از تکمیل تحقیقات، بـــرای وی به 
اتهام قتل عمدی کیفرخواســـت صادر و پرونده 
برای رســـیدگی بـــه شـــعبه 13 دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه دادگاه، اولیـــای دم که مادر و 
ســـه فرزند مقتـــول بودند درخواســـت قصاص 

کردند.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: »شـــب 
حادثه در حـــال رفتن به خانه بـــودم که متوجه 
شـــدم دو ســـارق ســـد راه زن جوان موتورسواری 
شـــدند و من و دوســـتم بـــرای کمک به ســـمت 
آنهـــا رفتیـــم و بـــا هـــم درگیر شـــدیم امـــا بعد از 
چند دقیقه محـــل را ترک کردیم و دوســـتم هم 

به خانـــه رفت. تـــا اینکـــه چند صد متـــر جلوتر 
مقتول و دوستش سد راهم شـــدند و او با چاقو 
ضربـــه‌ای به بازویم زد و من بـــرای دفاع از خودم 
بـــا چاقو ضربه‌ای به او زدم و محل را ترک کردم.«
قاضی پرســـید: »پس از درگیـــری کجا رفتی؟ چرا 

خودت را معرفی نکردی؟«
متهم جـــواب داد: »واقعاً فکر نمی‌کردم ضربه‌ام 
باعـــث مـــرگ او شـــود. از آنجـــا به خانـــه رفتم و 
زندگـــی عادی خودم را ادامه دادم. روزها ســـر کار 
بودم و شـــب‌ها بـــه خانه می‌آمدم تـــا بعد از یک 

ماه دســـتگیر شـــدم و آنجا بود که متوجه مرگ 
آن مرد شـــدم. من نه او را می‌شـــناختم و نه با او 
خصومتی داشـــتم؛ فقط برای کمـــک به آن زن و 

دفاع از خودم وارد درگیری  شـــدم.«
ســـپس وکیـــل متهـــم بـــه جایـــگاه رفـــت و بـــا 
درخواســـت برائت موکلـــش گفـــت: »موکلم در 
شـــب حادثـــه بـــا دیـــدن ســـارقان کـــه در حال 
زورگیـــری از زن جـــوان موتورســـوار بودند، برای 
کمـــک به زن جـــوان رفته که ســـارقان بـــا چاقو 
بـــه او حمله کردند. بر اســـاس گزارش پزشـــکی 
قانونی، وجود موادمخدر در خون مرحوم نشان 
می‌دهد که در زمان حادثـــه وی در حالت عادی 

نبـــوده و ســـابقه‌دار هم بوده اســـت.«
بعـــد از آن وکیـــل اولیـــای دم گفـــت: »از زمـــان 
قتـــل تا دســـتگیری متهم یک ماه طول کشـــید 
و اظهـــارات متناقضـــی در پرونده مطرح شـــده 
اســـت. متهـــم اقـــرار دارد که مشـــکل اعصاب و 
روان داشـــته و روی بدنش جـــای خودزنی وجود 
دارد. از طرفی زن جوان درخواست کمک نکرده 
بود و متهـــم در صورتی که قصد کمک داشـــت، 
می‌توانســـت بـــا پلیس تمـــاس بگیرد نـــه اینکه 

خودش وارد عمل شـــود.«
همســـر مقتول هم به قضات گفت: »از 14 ســـال 
قبـــل کـــه ازدواج کـــردم یکبـــار هم ندیـــدم که 
همســـرم مشـــروب بخورد یا مواد مخدر مصرف 
کنـــد و نمی‌دانم کـــه چطور در گزارش پزشـــکی 
قانونـــی مصرف مـــواد مخدر و مشـــروب را تأیید 

کرده‌اند.«
در پایـــان جلســـه، قضات بر اســـاس گـــزارش و 
مســـتندات وارد شـــور شـــدند و مقـــرر کردند تا 
 رســـیدگی به ایـــن پرونده بـــا حضـــور زن جوان
- مالباخته- به عنوان مطلع و شـــاهد یک جلسه 

تمدید شـــود تا رأی لازم صادر شود.

گـــروه حـــوادث / مردی کـــه در پی اختلاف با همســـرش، بـــرادر او را 
بـــه قتل رســـانده بـــود در دادگاه کیفری یک اســـتان تهـــران پای میز 

محاکمه ایســـتاد.
به گـــزارش »ایـــران«، یک‌ســـال قبل گـــزارش درگیـــری مرگبـــاری در 
جنـــوب تهران به پلیس اعلام شـــد. پس از حضور مأمـــوران در محل 
مشـــخص شـــد که مردی 45 ســـاله پس از قتل برادرزنش بـــا 5 ضربه 
قمه از محل گریخته اســـت. با شـــروع تحقیقات متهم دســـتگیر شد 
و بـــه قتل اعتراف کـــرد. با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به 

شـــعبه 12 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.

 در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه پدر مقتول به جایگاه رفـــت و گفت: »من فقط یک 
پســـر داشـــتم که این مرد او را از من گرفت. به هیـــچ عنوان حاضر به 

رضایت نیســـتم و خواستار قصاص او هستم.«
پـــس از آن متهـــم بـــه جایـــگاه رفـــت و گفـــت: »مـــن در یکـــی از 
بیمارســـتان‌های غرب تهـــران به عنوان نیروی خدماتـــی کار می‌کردم 
آنجا با همســـرم که همکارم بود آشنا شـــدم و درخواست ازدواج دادم. 
اما او برای این ازدواج شـــروطی گذاشـــت. همســـرم قبلاً ازدواج کرده 
بود و دو فرزند داشت که با پدرشـــان زندگی می‌کردند از من خواست 
آنها را نـــزد خودمان بیاوریم که قبول کردم. بعـــد هم گفت خودروات 
را به نامم بزن و پولی هم در حســـابم واریز کن که پشـــتوانه‌ام باشـــد. 
از آنجـــا که عاشـــق او شـــده بودم شـــروطش را پذیرفتـــم و باهم عقد 
کردیـــم. من هدایـــای گرانقیمتی برایـــش می‌خریدم به عنوان شـــب 
یلدا حـــدود 50-40 میلیون تومان طلا و هدایـــای دیگر برایش خریدم 
امـــا چند هفتـــه بعد از عقـــد به مـــن گفـــت نمی‌تواند با مـــن زندگی 
کنـــد. من که از این تصمیم عصبانی شـــده بودم چندبـــاری به مقابل 
خانـــه پدرش رفتم اما اصـــاً حاضر به صحبت با من نبـــود تا اینکه روز 
حادثـــه دوباره به مقابـــل خانه پدرش رفتم و گفتـــم اگر نمی‌خواهی با 
من زندگی کنـــی پول و خودرو و هدایا را پس بـــده که ناگهان برادرش 

جلو آمد و درگیر شـــدیم و مـــن از روی عصبانیت با قمـــه او را زدم.«
با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

 همسرم بعد از عقد
 پشیمان شد

اخبــــــــــار

اعترافات تازه داماد به قتل برادرزن
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خرید جهیزیه عروس خون به پا کرد
گـــروه حوادث: مرضیه همایونی/ درگیری خانواده عروس و داماد بر ســـر خرید ماشـــین لباسشـــویی 

جهیزیه، منجـــر به قتل یکی از برادران عروس شـــد.
بـــه گـــزارش »ایران«، ســـاعت 8 صبح جمعـــه ۲ آبان‌‌مـــاه، مأموران کلانتـــری ۱۳۶ فرجـــام در تماس با 

بازپرس، ســـالار صنعتگـــر، از قتل مرد جوانی در بیمارســـتان خبـــر دادند.
بـــا اعـــام این خبـــر، تحقیقات به دســـتور بازپـــرس جنایی آغاز و مشـــخص شـــد مرد جوان شـــامگاه 
پنجشـــنبه اول آبان‌ماه همراه برادر و پدرش در حالی که زخمی شـــده بودند برای درمان به بیمارستان 
منتقل شـــده‌اند. تلاش کادر درمان برای نجات ســـه مجروح آغاز شـــد اما یکی از برادرها بر اثر شـــدت 

جراحت و خونریزی تســـلیم مرگ شد.
در بررســـی‌های اولیه معلوم شـــد عاملان جنایت دو برادر هســـتند که بعد از درگیری شـــبانه از محل 

متواری شـــده‌اند. بدین ترتیب بازپرس جنایی دســـتور بازداشـــت دو متهـــم را صادر کرد. 
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس پایتخت بـــا آگاهی از اینکـــه دو برادر در یـــک کارگاه مخفی شـــده‌اند، در 

عملیاتـــی غافلگیرانه هر دو را دســـتگیر کردند.
متهمـــان در تحقیقـــات اولیه بـــه قتل و مجروح کـــردن دو برادر و پدرشـــان اعتراف کردند. به دســـتور 
بازپرس شـــعبه ســـوم دادســـرای امور جنایی پایتخت، دو متهـــم در اختیار کارآگاهـــان اداره آگاهی قرار 

گرفتند و تحقیقات از آنهـــا ادامه دارد.
 

درگیری بر سر خرید ماشین لباسشویی
مرد جوان که از اتباع افغانســـتانی اســـت درباره انگیـــزه درگیری گفت:»مقتول، برادر عروســـمان بود. 

قـــرار بود برادرم چنـــد روز دیگر ازدواج کند که ایـــن حادثه رخ داد.«
ســر چه موضوعی درگیر شــدید؟  جهیزیه. خانواده عروس می‌گفتند چند قلم از جهیزیه را داماد باید بخرد 

امــا ما می‌گفتیم وظیفه دختر اســت که جهیزیه بیاورد.
یعنی می‌گفتند همه جهیزیه را باید برادرت بخرد؟ نه. مشــکل ســر خرید ماشــین لباسشــویی بود. خانواده 
مــا می‌گفــت ماشــین لباسشــویی را بایــد عــروس بیــاورد و آنهــا می‌گفتند رســم ما این اســت که ماشــین 

لباسشــویی را دامــاد باید بخرد. 
شــب حادثــه چــه اتفاقی افتــاد؟  مــا مقابل خانــه عروس رفتیــم تا از آنهــا بخواهیم ماشــین لباسشــویی را 

خودشــان بخرنــد، امــا دعوایمان شــد و پــدر و برادرانــش را زدیم.
می دانی حال پدر و برادر دیگر مقتول هم وخیم است؟ متهم جوان، سرش را پایین می‌اندازد.

بــا خانواده عروس چطور آشــنا شــدید؟ همولایتی هســتیم و به فاصله کمــی از هم از افغانســتان راهی ایران 
شــدیم. بــرادرم از دخترشــان خوشــش آمد و با هــم عقد کردنــد. قرار بود به‌زودی مراســم عروسی‌شــان 

برگزار شــود که این اتفــاق افتاد. 

سوءقصد به مأموران منابع طبیعی مازندران
مأمـــوران منابـــع طبیعی شهرســـتان نـــور در جنگل 
الیمالات توســـط افراد ناشـــناس مـــورد اصابت گلوله 
ســـاچمه‌ای قـــرار گرفتـــه و بـــه بیمارســـتان منتقـــل 

. ند شد
به گـــزارش روابط عمومـــی اداره کل منابـــع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران منطقه ســـاری ، ســـاعت ۲۳:۳۰ 
چهارشـــنبه ۳۰ مهرمـــاه، فرمانـــده و نیرو‌هـــای یگان 
و نیرو‌هـــای حفاظتـــی، فرمانـــده عملیـــات یـــگان 
اداره منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری نور، سرپرســـت و 

نیرو‌هـــای ســـرجنگلبانی ســـلیاکتی و شـــرکت حفاظتی انارســـتان لاویج طی رصـــد اطلاعاتی و 
کمین شـــبانه در جریـــان انجام وظایـــف قانونی خود در جنگل الیمالات، توســـط ســـودجویان 
ناشـــناس مورد ســـوءقصد قرار گرفتند. در این حادثه  فرمانده عملیـــات یگان و نیروی حفاظتی 

یـــگان بـــا اصابت گلوله ســـاچمه‌ای مجـــروح و به بیمارســـتان منتقل شـــدند.
براســـاس پیگیری اداره منابـــع طبیعی و آبخیزداری شهرســـتان نور، دادســـتان شهرســـتان نور 

دســـتور لازم را بـــرای شناســـایی عامل یـــا عاملین این ســـوء قصد صادر کرده اســـت.

گـــروه حـــوادث / انتشـــار کلیـــپ رفتار 
نامناســـب یـــک ســـرباز وظیفـــه در مـــرز 
میلـــک بـــا بانـــوی ســـالخورده کـــه منجر 
بـــه واکنش‌هـــای کاربـــران و انتقـــادات 
بســـیاری شـــده بود، بـــا پیگیـــری پلیس 
و  سیســـتان  دادگســـتری  کل  رئیـــس  و 
بلوچســـتان و برخـــورد بـــا عامـــان این 

تخلـــف همراه شـــد.
مرکز اطلاع‌رســـانی فرماندهی مرزبانی 
سیســـتان و بلوچســـتان اعـــام کرد: 

آبـــان  ۱۵ اول  »ایـــن واقعـــه ســـاعت 
در پایانـــه مـــرزی میلـــک شهرســـتان 
کوتاه‌تریـــن  در  و  داد  خ  ر هیرمنـــد 
زمان به دســـتور ویژه ســـردار شجاعی 
فرمانده مرزبانی اســـتان، این موضوع 
بـــه مبـــادی نظارتـــی ابـــاغ و پرونـــده 
اولیـــه در ایـــن زمینـــه تشـــکیل و وارد 
عمل شـــده اســـت.« حجت‌الاســـام 
 ، د ا ر ی  حـــد مو علـــی  لمســـلمین  ا و
رئیـــس‌کل دادگســـتری سیســـتان و 

بلوچســـتان نیـــز در پی انتشـــار کلیپ 
رفتار نامناســـب یک ســـرباز وظیفه در 
مرز میلـــک اطلاعیه‌ای صـــادر و تأکید 
کرد: »در پی انتشـــار کلیپی در فضای 
مجـــازی از یکـــی از گذرگاه‌هـــای مرزی 
اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان )مرز 
میلـــک( که حـــاوی رفتـــار نامناســـب 
و مجرمانـــه از ســـوی یکی از ســـربازان 
وظیفه بود و موجب جریحه‌دار شـــدن 
احساســـات مـــردم شـــریف اســـتان و 

کشـــور شد، ســـازمان قضایی با دستور 
فوری و ویـــژه رئیس‌کل دادگســـتری و 
رئیس شـــورای قضایی استان، تعقیب 

متهم را در دســـتور کار قـــرار داد.«
ج  وی با تأکید بر اینکـــه رفتار‌های خار
از قانـــون و اخـــاق انســـانی در هیـــچ 
شـــرایطی قابل‌پذیرش نیســـت، اظهار 
کـــرد: »در پی هماهنگی بـــا فرماندهی 
ی  ســـی‌ها ر بر و  ن  ســـتا ا نـــی  با ز مر
صورت‌گرفته، ســـرباز خاطی شناسایی 

و پرونده‌ای در دادســـرای نظامی برای 
وی تشـــکیل شده اســـت. این پرونده 
به‌صـــورت ویـــژه رســـیدگی و نتیجـــه 
به‌صورت شـــفاف و رســـمی بـــه اطلاع 
عمـــوم مردم شـــریف خواهد رســـید.«
روز گذشته نیز ســـرباز خاطی با انتشار 
فیلمـــی بـــه خاطـــر رفتـــار نامناســـب 
خـــود از آن بانـــوی ســـالخورده و مردم 
سیســـتان و بلوچســـتان عذرخواهـــی 

. د کر

عذرخواهی سرباز وظیفه از بانوی سالخورده
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